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Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One day Little Red Riding Hood went to visit her 

granny. She had a nice cake in her basket. On her way Little Red Riding Hood met a wolf. “Hello.” said 

the wolf. “Where are you going?” 

“I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.” The wolf ran to Granny’s 

house and ate Granny up. He got into Granny’s bed. A little later, Little Red Riding Hood reached the 

house. She looked at the wolf. “Granny, what big eyes you have.” 

“All the better to see you with.” said the wolf. “Granny, what big ears you have.” 

“All the better to hear you with.” said the wolf. “Granny, what a big nose you have.” 

“All the better to smell you with.” said the wolf. “Granny, what big teeth you have.” 

“All the better to eat you with.” shouted the wolf. A woodcutter was in the wood. He heard a loud 

scream and ran to the house. The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth 

wide and shouted and Granny jumped out. The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the 

wolf again. 
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 یشنل قرمز

 .مادربزرگش رفت دنیبه د یروز شنل قرمز کی. کردیم یزندگ یبه همراه مادرش در جنگل یقرمز شنل

 ؟یرویکجا م .. گرگ گفت: سلامدیرا د یراه گرگ در

 .ها استاش پشت آن درخت. خانهرومیمادربزرگم م دنی: به دیقرمز شنل

به  یبعد شنل قرمز ی. کمدیو او را خورد. بعد در رختخواب او خواب دیطرف خانه مادربزرگ دوبه گرگ

 .کرد ی. او به گرگ نگاهدیآنجا رس

 .دیدار یبزرگ یها: مادربزرگ شما چه چشمیقرمز شنل

 .نمیتو را بهتر بب نکهیا ی: براگرگ

 .دیدار یبزرگ یهاگوش : شما چهیقرمز شنل

 .تو را بهتر بشنوم یصدا نکهیا ی: براگرگ

 .دیدار یبزرگ ینی: مادربزرگ شما چه بیقرمز شنل

 .تو را بهتر بو کنم نکهیا ی: براگرگ

 .دیدار یبزرگ یها: مادربزرگ شما چه دندانیقرمز شنل

 .تو را بهتر بخورم نکهیا یزد: برا ادیفر گرگ

 .دیطرف خانه دوو به دیرا شن یبلند غیج یدر جنگل بود. او صدا یشکنزمیه

. گرگ فرار دیپر رونیبه سر گرگ زد. گرگ دهانش را باز کرد و داد زد و مادربزرگ ب یاضربه شکنزمیه

 .دیاو را ند وقتچیه گرید یکرد و شنل قرمز


